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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کنند‌گفتیم،‌حرفشان‌را‌گفتیم،‌دلیلش‌را‌‌هایی‌را‌که‌کج‌فکر‌می‌ی‌عقاید،‌نمونه‌آدم‌درباره

هایش‌‌فقر‌است.‌اینها‌را‌گفتیم‌و‌جوابگویند:‌ریشه‌ایمان‌به‌خدا،‌ترس‌و‌جهل‌و‌‌گفتیم‌که‌می

‌‌‌‌‌‌عقل‌-1گوییم:‌پس‌ریشه‌ایمان‌به‌خدا‌چیست؟‌دو‌چیز‌است.‌را‌دادیم.‌در‌این‌جلسه‌می

 .طرتف‌-۲

 عقل و فطرت، ریشه خداپرستی -۱

گوید:‌چه‌کسی‌ساخته‌است؟‌هیچکس‌در‌تاریخ‌نیامده‌کنار‌‌عقل‌که‌انسان‌هرجا‌نظم‌دید‌می

های‌رودخانه‌را‌چه‌کسی‌اینجا‌گذاشته‌است؟‌چه‌کسی‌‌سنگ‌رودخانه‌بایستد‌و‌بگوید:‌این

آورد.‌نقشه‌و‌تدبیری‌در‌کار‌نیست.‌لذا‌کسی‌در‌‌ها‌را‌می‌آید‌و‌سیل‌سنگ‌خواهد،‌باران‌می‌نمی

کند.‌دانشمندان‌در‌رودخانه‌بریزند‌و‌فکر‌کنند،‌فاصله‌این‌سنگ‌با‌آن‌‌رودخانه‌پژوهش‌نمی

گویند:‌سیل‌آمده‌سنگ‌‌،‌لوزی‌و‌بیضی‌است.‌میسنگ،‌چرا‌این‌گرد‌است،‌این‌دراز‌است

کند.‌اما‌‌ای‌نبوده‌کسی‌در‌رودخانه‌تحقیق‌نمی‌ای‌در‌کار‌نیست.‌چون‌نقشه‌آورده‌است،‌نقشه

کنند‌که‌این‌به‌چه‌دلیل‌‌ها‌دارند‌تحقیق‌می‌آییم‌تمام‌آزمایشگاه‌از‌رودخانه‌که‌بیرون‌می

گوید:‌هرجا‌نظم‌‌شود.‌عقل‌می‌ق‌نمیاینطور‌شد؟‌دلیل‌خواهی،‌چیزی‌بدون‌دلیل‌و‌علت‌خل

 .خواهد.‌نظم‌تصادفی‌نیست‌هست‌ناظم‌می

کند،‌مثلاً‌‌اش،‌فطرت‌را‌یکوقت‌معنا‌کردم.‌فطرت‌این‌است‌که‌انسان‌احساس‌می‌دلیل‌فطری

خواهد.‌‌گویید:‌علاقه‌به‌بچه‌فطری‌است‌یعنی‌دیگر‌زمان‌و‌مکان‌و‌معلم‌و‌شاگرد‌نمی‌شما‌می

جوشد.‌ایمان‌به‌خدا‌فطری‌‌دوست‌دارند.‌عشق‌به‌بچه‌از‌درون‌مادر‌میشان‌را‌‌همه‌مادرها‌بچه

جوشد.‌یک‌نفر‌را‌روی‌کره‌زمین‌پیدا‌کن‌‌است‌یعنی‌ایمان‌به‌خدا‌از‌درون‌هر‌انسانی‌می

خواهی‌‌دانی‌یا‌تحت‌تأثیر،‌یعنی‌مستقل‌هستی‌هرچه‌می‌بگوید:‌آقا‌شما‌خودت‌را‌مستقل‌می

شود.‌یک‌دستی‌بالای‌دست‌تو‌هم‌هست.‌تو‌‌یخواهی‌نم‌شود‌یا‌خیلی‌چیزها‌می‌می



خواهی‌گیاه‌‌خواهی‌سرد‌شود‌هوا‌گرم‌است.‌تو‌می‌خواهی‌گرم‌شود‌هوا‌سرد‌است،‌تو‌می‌می

خواهی‌شکل‌بچه‌اینطور‌باشد.‌استعدادش‌اینطور‌باشد.‌سؤال‌از‌من:‌آیا‌در‌‌اینطور‌شود،‌تو‌می

‌یکبار‌…وابسته‌…ست‌بلند‌بگوییدتان‌ا‌این‌هستی‌ما‌مستقل‌هستیم‌یا‌وابسته؟‌هرچه‌عقیده

 وابسته‌…دیگر

 انسان، موجودی نیازمند و وابسته-۲

زنم‌وابسته‌به‌اکسیژن‌هستم،‌وابسته‌به‌‌انسان‌وابسته‌است.‌یعنی‌بنده‌که‌اینجا‌حرف‌می

افتم‌پایین،‌یعنی‌‌امنیت‌هستم.‌وابسته‌به‌آرامش‌زمین‌هستم.‌زلزله‌شود‌هی‌بلند‌شوم‌می

خواهد‌‌احساس‌وابستگی،‌آدمی‌که‌وابسته‌است‌یک‌پناهگاه‌میهیچکس‌مستقل‌نیست.‌

قل‌اعوذ‌برب‌الفلق،‌قل‌اعوذ‌برب‌الناس،‌الحمدلله‌»گوید:‌خالق،‌‌منتهی‌مؤمن‌پناهگاهش‌را‌می

گوید:‌نه،‌وابسته‌به‌اقتصاد‌‌گوید:‌من‌وابسته‌به‌خدا‌هستم،‌غیر‌مؤمن‌می‌او‌می«‌رب‌العالمین

 .کند‌ان‌احساس‌وابستگی‌میهستم،‌وابسته‌به‌نفت‌هستم.‌انس

حضرت‌نوح‌نهصد‌و‌پنجاه‌سال‌تبلیغ‌کرد.‌دیگر‌کسی‌جز‌تک‌و‌تایی‌ایمان‌نیاورد.‌خداوند‌

کنم‌‌فرمود:‌شما‌یک‌کشتی‌بساز،‌مؤمنین‌سوار‌کشتی‌شوند.‌من‌زمین‌و‌آسمان‌را‌وادار‌می

ی‌نوح!‌تمام.‌کنند.‌کشت‌آب‌بجوشد،‌همه‌کفار‌غرق‌شوند،‌نوح‌و‌مؤمنین‌به‌نوح‌نجات‌پیدا‌می

(‌۲۲)هود/«‌یا‌بُنَی َ‌ارْکَبْ‌مَعَنا»دانید‌یعنی‌چه؟‌پسرم.‌‌بُنی‌می«‌یا‌بُنی»به‌پسرش‌گفت:‌پسرم،‌

ها‌‌شوی.‌گفت:‌این‌حرف‌خواهم.‌گفت:‌غرق‌می‌بیا‌سوار‌شو!‌ایمان‌بیاور‌و‌سوار‌شو!‌گفت:‌نمی

نویسند[‌من‌‌می‌روم.‌این‌کوه‌است،‌]پای‌تخته‌شوی؟‌گفت:‌من‌سر‌کوه‌می‌چیست؟‌غرق‌می

«‌سَآوِی»یعنی‌آینده‌«‌سَ‌»اش‌این‌است‌‌شوم.‌آیه‌روم،‌آنجا‌بروم‌دیگر‌غرق‌نمی‌سر‌کوه‌می

روم،‌‌یعنی‌چه؟‌من‌سر‌کوه‌می«‌جَبَل ‌»یعنی‌چه؟‌«‌إِلى»برم.‌‌گیرم،‌پناه‌می‌یعنی‌مأوا‌می

از‌گناه‌فلانی‌معصوم‌است‌یعنی‌محفوظ‌«‌یعصمُنی»کند.‌‌آن‌کوه‌مرا‌حفظ‌می«‌یَعصْمُِنِی»

کند،‌‌گوید:‌خدا‌قهر‌می‌این‌فکر،‌فکر‌شرک‌است‌که‌پدر‌می«‌جَبَل ‌یَعصْمُِنِی‌‌سَآوِی‌إِلى»است.‌

سآوی‌الی‌آمریکا‌»گوید:‌‌دهد.‌الآن‌هم‌کشورهایی‌هستند‌می‌گوید:‌کوه‌نجات‌می‌او‌می

ند.‌رو‌گذارند‌در‌دریا‌می‌کند.‌پرچم‌آمریکا‌را‌روی‌کشتی‌می‌آمریکا‌مرا‌حفظ‌می«‌یعصمنی

 .غافل‌از‌اینکه‌ممکن‌است‌خود‌کشتی‌آمریکا‌هم‌زده‌شود

 بستن به افراد و اشیاء فانی خطر دل -۳



‌پای]‌…سآوی»گوید:‌‌گوید:‌با‌فلانی‌ازدواج‌کنیم‌خوب‌است.‌می‌خواهد‌ازدواج‌کند،‌می‌می

‌اگر‌کند‌می‌فکر‌«زیبایی‌الی‌سآوی‌سرمایه،‌الی‌سآوی»‌،«آمریکا‌پرچم‌الی[‌نویسند‌می‌تخته

‌نکبت‌از‌پر‌شان‌زندگی‌ولی‌هستند‌زیبا‌هردو‌که‌هستند‌همسرهایی‌خیلی‌باشد،‌زیبا‌همسرش

‌صدام‌…رزقش‌اما‌باشد‌مالک‌آدم‌است‌ممکن.‌است‌رزق‌از‌غیر‌داشتن‌ولی،‌هست‌پولدار.‌است

‌خودش‌داشت؟‌تهران‌در‌کاخ‌چند‌شاه‌کجاست؟‌خودش.‌بود‌عراق‌در‌کاخ‌چند‌مالک

.‌نیست‌رزقش‌و‌هست‌ملکش‌ها‌خیلی‌هست؟‌هم‌رزقش‌است‌مالک‌هرکس‌مگر‌کجاست؟

است،‌در‌آب‌و‌هوای‌خنک‌سیگار‌‌خنک‌هوا‌و‌آب‌روستا‌در‌رفته.‌نیست‌ملک‌و‌هست‌رزق

خورد.‌این‌معلوم‌است‌رزقش‌هوای‌سالم‌‌کند‌و‌می‌دهد‌هوای‌سالم‌را‌تلخ‌می‌کشد.‌پول‌می‌می

خواهد‌سیگار‌بکشد‌یک‌‌.‌هرکس‌مینیست.‌آخر‌آدم‌من‌چند‌بار‌تا‌حالا‌گفتم،‌باز‌هم‌بگویم

اسکناس‌آتش‌بزند.‌چون‌اگر‌اسکناس‌را‌آتش‌زد‌پولت‌از‌بین‌رفته‌ولی‌تنت‌سالم‌است.‌این‌

ات،‌اگر‌عاقل‌‌کشی،‌هم‌پولت‌رفته‌و‌هم‌ریه‌خری‌و‌سیگار‌می‌دهی‌سیگار‌می‌پول‌را‌می

 .خواهد‌سیگار‌بکشد،‌اسکناس‌آتش‌بزند‌هستید‌که‌هستید،‌هرکس‌می

گوییم.‌نخیر!‌همین‌سیگار‌هم‌تجاوز‌به‌‌به‌حریم‌هوایی‌را،‌هواپیماهای‌دشمن‌می‌ما‌تجاوز

خواهند‌نفس‌‌خواهد‌نفس‌بکشد،‌دختر‌و‌پسر‌می‌حریم‌هوایی‌است.‌در‌یک‌اتاق‌خانم‌می

گیرد.‌این‌تجاوز‌به‌حریم‌هوایی‌‌کشد‌و‌حق‌تنفس‌را‌از‌اینها‌می‌بکشند،‌این‌پدر‌سیگار‌می

.‌شود‌می‌خوشبخت‌شود‌دکتر‌اگر‌کند‌می‌فکر‌«…سآوی‌الی»است.‌در‌یک‌سطح‌پایینش،‌

‌درجه‌فلان‌به‌اگر‌کنیم‌می‌فکر.‌دارند‌سختی‌مشکلات‌که‌داریم‌دکتر‌مملکت‌در‌چقدر

‌ماشینش‌جذب‌من‌داشت،‌ماشینی‌چه.‌است‌خیر‌هرچه‌خدایا‌بگویید‌چه،‌نگویید‌لذا‌…برسیم

شود.‌یک‌غذایی‌خوشمزه‌است‌و‌‌بدبختی‌میعث‌با‌ماشین‌همین.‌کردم‌پیدا‌رابطه‌او‌با‌و‌شدم

شود.‌ریشه‌ایمان‌به‌خدا‌این‌است‌که‌انسان‌نیاز‌به‌‌خورد‌و‌همین‌غذا‌باعث‌مسمومیت‌می‌می

 .نوشتم‌را‌ها‌هجوم‌من‌…پناه‌دارد.‌چرا؟‌برای‌هجوم

خواهیم؟‌وسواس،‌انسان‌مورد‌تهاجم‌‌کند‌که‌پناهگاه‌می‌چه‌چیزهایی‌به‌ما‌هجوم‌می -1

خوانیم،‌‌ها‌را‌می‌خواند.‌خیلی‌کتاب‌خودی‌که‌می‌های‌بی‌وسواس؛‌سنگدلی؛‌دس‌-1اینهاست.‌

در‌کیف‌من‌دو‌کتاب‌هست‌که‌آموزش‌و‌پرورش‌مسابقه‌رویش‌گذاشته‌است.‌خواندم،‌هرچه‌

هایی‌‌های‌آموزش‌و‌پرورش‌حرف‌خواندم‌نفهمیدم.‌اسمش‌را‌نوشته‌تفسیر،‌خیلی‌کتاب

چه‌کنیم‌آموزش‌و‌پرورش‌را‌تکان‌بدهیم؟‌گفتند:‌کاری‌‌درونش‌است‌حالا‌اخیراً‌آمدند‌گفتند:



ها‌از‌محفوظات‌‌هایی‌که‌مهارت‌دارند،‌تجربه‌دارند،‌امتیازی‌بدهیم‌که‌بلکه‌معلم‌کنیم‌معلم

ها‌را‌بالاتر‌بکشند‌تا‌‌خواهند‌معلم‌کتاب‌بروند‌سراغ‌مهارت‌و‌تجربه‌و‌حقوقشان‌اضافه‌شود.‌می

هایش‌لغو‌است.‌این‌را‌بدانیم‌جایی‌آباد‌‌ها‌خیلی‌حرف‌بشاگردها‌هم‌بالاتر‌بیایند.‌این‌کتا

 .شود‌شد‌و‌ندانیم‌جایی‌خراب‌نمی‌نمی

خواهید‌‌سال‌داریم.‌شما‌نسل‌جوان‌هستید،‌یک‌کتابی‌که‌می‌۵۷نسل‌جوان‌ما‌که‌رفتیم،‌

اش‌چیست؟‌اسم‌رئیس‌جمهور‌زیمباوه‌چیست؟‌من‌چه‌‌بخوانید‌اول‌به‌استاد‌بگویید:‌فایده

رئیس‌جمهور‌زیمباوه‌دارم؟‌اقیانوس‌اطلس‌چند‌متر‌است؟‌من‌چه‌کار‌به‌اقیانوس‌ای‌با‌‌رابطه

خوانیم‌آنوقت‌آن‌چیزی‌که‌‌اطلس‌دارم؟‌کوه‌هیمالیا‌چند‌متر‌است؟‌اینقدر‌محفوظات‌غلط‌می

خوانیم‌و‌آن‌چیزی‌که‌هیچوقت‌‌دانیم‌چیست.‌یعنی‌آنچه‌باید‌بخوانیم‌نمی‌بلد‌هستیم‌نمی

دانم‌بگویم‌خواب‌هستند،‌خائن،‌‌طی‌هم‌به‌ما‌تزریق‌کردند،‌این‌را‌نمیاثری‌ندارد،‌یک‌شعار‌غل

خواهد‌و‌دلیل‌شرعی‌هم‌‌توانیم‌بگوییم:‌افراد‌خائن‌هستند‌چون‌جرأت‌می‌خواب‌یا‌خائن،‌نمی

های‌‌ای‌ندارد.‌عبادت‌خواند‌که‌هیچ‌فایده‌ها‌خواب‌رفتند.‌یعنی‌یک‌چیزی‌می‌نداریم.‌اما‌خیلی

کند.‌احمد‌آقا،‌این‌لوستر‌برای‌زمان‌‌رود‌چنین‌می‌م‌امام‌رضا‌میما‌همینطور‌است.‌در‌حر

ارزد.‌راست‌امام‌رضا‌ایستاده‌و‌لوستر‌قیمت‌‌مظفرالدین‌شاه‌است‌و‌الآن‌چهار‌میلیارد‌می

 !کند.‌این‌زوار‌است‌ولی‌خل‌است‌می

متر‌ما‌یک‌کسی‌را‌داشتیم‌از‌مکه‌آمده‌بود،‌گفت:‌هفت‌متر‌موز‌خوردم.‌گفتم:‌مکه‌رفتی‌موز‌

گرفتم،‌یادداشت‌‌آوردند،‌من‌موزها‌را‌اندازه‌می‌کردی؟‌گفت:‌نه‌اینها‌هر‌روز‌برای‌ما‌موز‌می

کند‌)خنده‌حضار(‌شما‌به‌حاجی‌نخندید،‌به‌خودتان‌‌رود‌موز‌متر‌می‌کردم.‌حاجی‌مکه‌می‌می

ای‌ندارد.‌اول‌بپرسید:‌فایده‌این‌‌خوانید‌که‌هیچ‌فایده‌هم‌بخندید.‌اینقدر‌چرت‌و‌پرت‌می

چیست؟‌یک‌رشدی‌باید‌درونش‌باشد.‌رشد‌سیاسی،‌رشد‌اخلاقی،‌علمی،‌ابتکار،‌اقتصاد،‌یک‌

نوع‌رشدی‌باید‌درونش‌باشد‌وگرنه‌نخوانید.‌ما‌خیلی‌نیاز‌داریم.‌یک‌هنری،‌یک‌مهارتی،‌ارتش‌

یک‌تکانی‌خورده‌است.‌خدا‌سرلشگر‌باقری‌را‌خیر‌بدهد.‌یک‌تکانی‌خورد.‌یکبار‌در‌هواپیما‌

خواهم‌یک‌خرده‌‌اش‌آن‌طرف‌بود.‌من‌گفتم:‌می‌نشسته‌بودیم،‌ایشان‌با‌خانواده‌خدمت‌ایشان

حرف‌بزنم.‌جایشان‌را‌عوض‌کردند.‌گفتم:‌حدوداً‌با‌کم‌و‌زیادش‌یک‌میلیون‌جوان‌در‌

رود.‌در‌این‌دو‌سال‌یک‌چیزی‌یادش‌بدهید.‌پول‌‌آید‌و‌بی‌هنر‌می‌هاست،‌بی‌هنر‌می‌پادگان

خواهد،‌چون‌‌ینقدر‌سوله‌و‌جا‌دارد،‌اجازه‌شهرداری‌هم‌نمیخواهد،‌چون‌پادگان‌ا‌هم‌نمی



پادگان،‌قوای‌مسلح‌در‌پادگان‌هرچه‌خواستند‌بنایی‌کنند،‌اینها‌گیر‌شهردار‌نیستند.‌نه‌گیر‌

پایان‌کار‌هستید.‌نه‌گیر‌آب‌و‌برق‌هستید.‌خود‌سربازها‌هم‌نیرو‌هستند.‌این‌نهضمتی‌باید‌

 .شود‌که‌کار‌مفید‌داشته‌باشد

 وسوسه؛‌علم‌بی‌فایده،‌حرص،‌-1ه؛‌به‌چه‌نیاز‌داریم؟‌پناهگا

 های اخلاقی انسان آسیب و آفت -۴

‌زیاد‌زند‌می‌حرص‌…کند‌که‌دست‌به‌کاری‌بزند‌و‌بعد‌آبرویش‌‌گاهی‌حرص‌آدم‌را‌وادار‌می

‌که‌حرصی‌بخاطر‌زند،‌می‌حرص‌جنسی‌های‌لذت‌برای.‌زند‌می‌حرص‌پول‌برای‌خورد،‌می

‌شهوت،‌حسد،.‌است‌آفت.‌شود‌می‌عصبانی‌غضب،.‌کند‌می‌درست‌مصیبت‌خودش‌برای‌زند‌می

‌من‌آنم،‌من‌آنم،‌من‌فخرفروشی،‌عبادت،‌شمردن‌بزرگ‌گناه،‌شمردن‌کوچک‌غفلت،‌تعصب،

‌کمک‌…هایشان‌بعضی‌مسئولین،‌بد‌مدیریت‌فقرا،‌شمردن‌خوار‌کردن،‌من‌من‌و‌کردم‌چنین

‌کلاهبرداری‌نشسته.‌بدهیم‌فریب‌را‌دیگران‌اینکه‌فکر‌دلیل،‌و‌منطق‌بی‌حرف‌ظالم،‌به

‌ثابت‌قیمتش‌پنیر:‌گوید‌می‌…ذاریمبگ‌مردم‌سر‌کلاه‌که‌کنیم‌چه‌کند‌می‌فکر‌نشسته.‌کند‌می

‌قبلاً‌منتهی‌است،‌همان‌نرخش.‌کند‌می‌زیاد‌را‌آبش‌و‌کند‌می‌کم‌پنیر‌بغل‌از‌دارد‌برمی‌است،

 .فروشد‌می‌آب‌حالا‌فروخت‌می‌پنیر

کنند.‌یک‌کسی‌الاغی‌داشت‌هرجا‌‌ها‌چقدر‌فکر‌می‌کند‌که‌الاغ‌نگاه‌میاصلاً‌گاهی‌آدم‌

توانم‌حریف‌تو‌نشوم.‌‌کرد.‌گفت:‌من‌نمی‌کشید‌و‌فرار‌می‌کوبید،‌الاغ‌افسار‌می‌میخش‌را‌می

رفت‌میخ‌طویله‌بزرگی‌گرفت،‌وقتی‌خواست‌الاغ‌را‌بکوبد‌روی‌زمین‌سفت‌رفت‌و‌این‌میخ‌را‌

ین‌میخ‌بلند‌است‌و‌در‌دل‌زمین‌هم‌فرو‌رفت،‌تو‌دیگر‌تا‌آخرش‌کوبید‌و‌گفت:‌حالا‌ا

توانی‌بکشی.‌رفت‌برگشت‌دید‌این‌کشیده‌است.‌گفت:‌این‌چطور‌میخ‌را‌بیرون‌کشید؟‌‌نمی

بعد‌دین‌این‌الاغ‌با‌سُم‌با‌پایش،‌خاک‌جمع‌کرده‌دور‌این‌میخ،‌یعنی‌میخ‌مثل‌فواره‌شده،‌

ده‌در‌این‌ادرار‌کرده،‌زمین‌نرم‌شده‌و‌دور‌این‌میخ‌را‌با‌سمش‌خالی‌کرده‌است،‌بعد‌خوابی

 هایی‌هستند‌دائماً‌در‌طراحی‌اینکه‌چطور‌کلاهبرداری‌کنند؟‌میخ‌درآمده‌است.‌آدم

گویند:‌هر‌کفشی‌فلان‌مبلغ‌مالیات‌دارد‌اگر‌از‌خارج‌بیاید.‌هر‌‌کنند،‌می‌از‌قانون‌هم‌فرار‌می

ک‌لنگه‌از‌این‌مرز‌خرد،‌ی‌رود‌یک‌میلیون‌کفش‌می‌یک‌جفت‌کفش‌فلان‌مبلغ،‌این‌می

گوید:‌شما‌پیدا‌کنید‌اگر‌یک‌جفت‌کفش‌‌آورد.‌در‌گمرک‌می‌آورد‌و‌یک‌لنگه‌از‌آن‌مرز‌می‌می



ها‌را‌به‌هم‌‌آورد،‌لنگه‌دهم.‌همه‌لنگه‌لنگه‌است،‌بعد‌تهران‌می‌لنگه‌داشت‌من‌پنج‌تومان‌می

د:‌یک‌طرفه‌است،‌گوین‌ها‌وقتی‌می‌شود‌فرار‌کرد.‌الآن‌بعضی‌راننده‌چسباند.‌از‌قانون‌می‌می

رود!‌بابا‌وقتی‌گفتم:‌راضی‌نیستم‌خانه‌من‌بیایی‌چه‌از‌روبرو‌بیایی‌چه‌پشت‌‌پشت‌پشت‌می

‌کلک.‌کند‌نمی‌انسان‌را‌انسان‌قانون‌…کند‌اگر‌پشت‌پشت‌بیاید،‌دیگر‌پشت‌بیایی،‌این‌فکر‌می

 .زنیم‌می

ها،‌‌بدعاقبتیها،‌‌ها،‌شور‌بختی‌سرزنش‌دشمن،‌احتیاج،‌مسأله‌معیشت‌و‌زندگی،‌مصیبت

ها،‌مظلوم‌شدن‌و‌ظالم‌شدن،‌اینها‌همه‌آسیب‌است.‌انسان‌دائماً‌در‌معرض‌انواع‌‌محرومیت

خواهد.‌منتهی‌به‌چه‌کسی‌پناه‌ببریم؟‌به‌ماشین‌آتش‌نشانی،‌‌هاست.‌انسان‌پناهگاه‌می‌آسیب

کند‌و‌مریض‌‌ممکن‌است‌او‌هم‌آتش‌بگیرد.‌به‌پول،‌ممکن‌است‌گم‌شود.‌به‌زور،‌یک‌تب‌می

گویم؟‌بحث‌را‌یادتان‌نرود‌چه‌گفتیم؟‌بسم‌الله‌الرحمن‌‌رود.‌چه‌دارم‌می‌شود‌و‌از‌بین‌می‌می

گویند:‌ریشه‌ایمان‌‌الرحیم،‌موضوع‌بحث‌این‌است‌که‌چگونه‌خدا‌را‌بشناسیم؟‌دیگران‌که‌می

گوییم:‌ریشه‌ایمان‌به‌خدا،‌فطرت‌است.‌‌به‌خدا‌ترس‌و‌جهل‌است‌که‌جلسه‌قبل‌گفتیم.‌ما‌می

کند.‌در‌مقابل‌حوادث‌و‌مشکلات،‌پناهگاه‌‌عنی‌درون،‌انسان‌در‌درون‌احساس‌نیاز‌میفطرت‌ی

آن‌پناهگاه‌«‌لا‌حول‌و‌لا‌قوه‌الا‌بالله»تواند‌حل‌کند،‌‌گوییم:‌پناهگاهی‌که‌می‌خواهد.‌ما‌می‌می

ا‌برم،‌غرق‌شد.‌او‌گفت:‌به‌آمریک‌واقعی‌خداست.‌به‌اینها‌پناه‌نبر.‌پسر‌نوح‌گفت:‌به‌کوه‌پناه‌می

 .برم،‌آمریکا‌خوار‌شد‌پناه‌می

‌گیر‌از‌شوند‌پولدار‌خواستند‌می‌که‌ها‌خیلی‌نه،‌هرکس‌…آید،‌هرکس‌زمان‌شاه‌شما‌یادتان‌نمی

‌از‌یکی‌سلطنتی،‌خاندان‌به‌وابسته:‌گفتند‌می‌باشد،‌نداشته‌کارشان‌کسی‌و‌کنند‌فرار‌مالیات

:‌گفتند‌می‌و‌کردند‌می‌شریک‌را‌دولت‌اعضای‌از‌یکی‌سلطنتی،‌خاندان‌از‌یکی‌شاهپورها،‌این

.‌هستیم‌حضرت‌اعلی‌به‌وابسته‌ما‌دهیم،‌می‌مالیات‌ما:‌گفتند‌بعد.‌باش‌شریک‌بیا‌هم‌تو

‌کنند‌شکنی‌قانون.‌بروند‌در‌جریمه‌و‌مالیات‌از‌که‌چسباندند‌می‌پهلوی‌خاندان‌به‌را‌خودشان

 …خودشان‌و

 های پوشالی خطر وابستگی به قدرت -۵

خواست‌وابسته‌به‌شاه‌شود.‌‌کند‌منتهی‌وابسته‌به‌شاه‌شویم؟‌این‌می‌انسان‌احساس‌نیاز‌می

شود.‌‌خواست‌وابسته‌به‌کارتر‌رئیس‌جمهور‌آن‌زمان‌شود.‌خوب‌اینها‌همه‌تمام‌می‌شاه‌می



(‌یعنی‌چه؟‌عروه‌۲۷۲)بقره/«‌قىوَ‌یُؤْمِنْ‌باِلل َهِ‌فَقَدِ‌اسْتمَْسَکَ‌بِالْعُرْوَهِ‌الْوُثْ‌‌فَمَنْ‌یَکْفُرْ‌بِالط َاغُوتِ»

 .خداست‌به‌ایمان‌دهد،‌می‌نجات‌را‌شما‌که‌سفتی‌نخ‌…یعنی‌نخ،‌وثقی‌یعنی

اینطور‌نیست‌که‌شما‌اگر‌بگویی:‌پول‌داشته‌باشم.‌زور‌داشته‌باشم،‌مدرکم‌دکترا‌باشد،‌آیت‌

رئیس‌شوی.‌مگر‌بنی‌صدر‌‌الله‌باشم‌و‌مردم‌به‌من‌رأی‌بدهند،‌رئیس‌جمهور‌باشی،‌خوار‌می

اندازد.‌به‌هیچ‌‌جمهور‌نبود؟‌خوار‌شد.‌آیت‌الله‌است،‌خدا‌نخواسته‌باشد‌از‌آیت‌اللهی‌زمین‌می

با‌خدا‌رفیق‌شوید.‌پس‌دلیل‌فطری‌چیست؟‌«‌لا‌حول‌و‌لا‌قوه‌الا‌بالله»چیز‌تکیه‌نکنید.‌

ها،‌‌داند،‌در‌برابر‌حوادث،‌شیطنت‌کند‌و‌خودش‌را‌مستقل‌نمی‌انسان‌احساس‌وابستگی‌می

ها‌رو‌به‌انسان‌‌ها،‌فکرها،‌همسر‌بد،‌رفیق‌بد،‌کتاب‌بد،‌فیلم‌بد،‌مجله‌بد،‌انواع‌بدی‌سهوسو

هجوم‌به‌‌-۲من‌مستقل‌نیستم.‌‌-1است.‌یک‌عروه‌وثقی،‌یک‌نخ‌محکم‌باید‌دستمان‌باشد.‌

پس‌باید‌دستم‌به‌یک‌‌-۲خواهم.‌‌ها‌پناهگاه‌می‌من‌در‌مقابل‌این‌همه‌هجوم‌-‌‌۳من‌زیاد‌است.

قی‌باشد،‌ایمان‌به‌خدا.‌ریشه‌ایمان‌به‌خدا‌همین‌است‌که‌انسان‌در‌مقابل‌حوادث‌عروه‌الوث

 .خواهد‌و‌این‌را‌هی‌باید‌تقویت‌کرد‌پناهگاه‌می

کند،‌این‌رابطه‌را‌باید‌‌کنند‌که‌تیزش‌می‌شما‌یک‌چاقویی‌که‌هست،‌این‌چاقو‌را‌چنین‌می

از‌عربی‌است؟‌خدا‌خواسته،‌تقویت‌کرد.‌نماز‌را‌عربی‌باید‌بخوانیم.‌یک‌کسی‌گفت:‌چرا‌نم

اش‌یا‌مستحب‌است‌یا‌تکراری.‌در‌این‌هفده‌‌ها،‌نماز‌هفده‌کلمه‌بیشتر‌نیست.‌باقی‌مسلمان

های‌دنیا‌با‌هر‌فرودگاهی‌‌ها‌یک‌زبان‌مشترکی‌داشته‌باشند.‌الآن‌همه‌خلبان‌کلمه‌مسلمان

 .بخواهند‌صحبت‌کنند‌باید‌انگلیسی‌حرف‌بزنند.‌حرف‌درستی‌است

 ها هترین پناهگاه انسان در برابر آسیبنماز، ب -۶

کنم‌مستقل‌نیستم.‌وابسته‌‌من‌در‌خودم‌احساس‌می‌-1بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم،‌دلیل‌خدا‌

کنم‌باید‌‌ها‌رو‌به‌من‌هست.‌احساس‌می‌ها‌و‌هجوم‌کنم‌انواع‌ضربه‌احساس‌می‌-۲هستم.‌

م‌و‌هجوم‌به‌من‌زیاد‌دستم‌را‌کسی‌بگیرد.‌پناهگاه‌نیاز‌دارم.‌این‌احساس‌که‌مستقل‌نیست

شود‌ما‌به‌خدا‌دعوت‌کنیم.‌‌خواهم،‌این‌احساس‌باعث‌می‌ها‌پناهگاه‌می‌است،‌در‌مقابل‌هجوم

بهترین‌واسطه‌همین‌نماز‌است.‌نماز‌را‌خیلی‌جدی‌بگیرید.‌هرکدام‌یک‌کتاب‌نماز‌بخوانید.‌

خواهید‌در‌‌آموزش‌و‌پرورش‌در‌مسابقات،‌مسابقات‌نماز‌را‌بگذارد‌چون‌همین‌نماز،‌هرچه‌می

 .نماز‌هست



ای‌که‌واجب‌است،‌الله‌اکبر‌است.‌خدا‌بزرگتر‌است.‌بزرگتر‌از‌‌گویی‌در‌نماز‌اولین‌کلمه‌شما‌می

‌ها،‌کردن‌فکر‌از‌بزرگتر.‌گوید‌نمی‌حکومت،.‌گوید‌نمی‌زور‌…گوید‌چه؟‌بزرگتر‌از‌پول،‌نمی

‌برایم‌خدا‌اکبر،‌الله.‌آید‌می‌ذهنش‌به‌انسان‌آنچه‌از‌بزرگتر‌ها،‌نوشتنی‌از‌بزرگتر‌ها،‌گفتنی

‌چطور‌را‌بزرگی‌این‌به‌هواپیما:‌گفت‌کسی‌یک.‌نیست‌بزرگ‌برایم‌آمریکا‌دیگر‌شد‌بزرگ

‌آنجا‌برود،‌آسمان‌در‌گذارند‌می.‌دزدید‌شود‌نمی‌است‌بزرگ‌است‌پایین‌تا:‌گفت‌دزدند؟‌می

‌از‌را‌دستش‌بچه‌این‌کنند‌می‌سعی‌منتهی.‌دزدید‌شود‌نمی‌را‌بچه.‌دزدند‌می‌شد‌کوچک

شود‌دزدید.‌ما‌وقتی‌از‌خدا‌جدا‌شدیم‌‌جدا‌کند،‌از‌مادر‌که‌جدا‌شد‌می‌مادرش‌و‌پدر‌دست

ای،‌با‌یک‌عکسی،‌با‌‌دزدند.‌با‌یک‌فیلمی،‌یک‌نقشه‌شود‌ما‌را‌دزدید.‌فکرمان‌را‌می‌راحت‌می

خورند.‌هرکس‌دوستمان‌دارد‌‌ای،‌به‌خصوص‌در‌این‌وسط‌دخترها‌زودتر‌گول‌می‌یک‌وعده

ها‌‌ای‌که‌دخترها‌به‌ما‌دارند،‌پسرها‌به‌ما‌دارند،‌این‌علاقه‌گوید.‌علاقه‌نکنید‌راست‌می‌فکر

ای‌که‌به‌انار‌داریم.‌تا‌انار‌آب‌دارد‌دو‌دستی،‌ببینید‌دو‌دستی‌بالا‌‌پوشالی‌است،‌مثل‌علاقه

ی‌کنیم.‌تا‌مادام‌کنیم‌تا‌آب‌دارد،‌وقتی‌آب‌نداشت،‌پرت‌می‌آوریم‌و‌به‌خودمان‌نزدیک‌می‌می

روند.‌تا‌تبی،‌لرزی،‌فقری،‌‌که‌شکل‌دارد،‌مدرک‌دارد،‌زیبایی‌دارد،‌پول‌دارد،‌بله‌قربان‌هم‌می

 …بیماری‌و‌مریضی‌پیش‌آمد،‌هیچی

ی‌پدر‌باشد؟‌پسرها‌چرا‌نباید‌‌گفت:‌چرا‌دخترها‌برای‌ازدواجشان‌باید‌اجازه‌یک‌کسی‌می

خورند.‌‌دخترها‌بیشتر‌گول‌می‌خورند‌یا‌دخترها؟‌باشد؟‌از‌او‌پرسیدم:‌پسرها‌بیشتر‌گول‌می

خورد،‌لذا‌گفتند:‌ازدواجت‌باید‌زیر‌نظر‌پدرت‌باشد.‌چرا‌بعضی‌‌چون‌دختر‌زودتر‌گول‌می

خواهد‌دستور‌اعدام‌‌های‌خشم‌حرام‌است.‌قاضی‌می‌ها‌برای‌دختر‌حرام‌است؟‌شغل‌شغل

هستم،‌‌پرد.‌یعنی‌دستور‌بدهد‌من‌قاضی‌بدهد.‌زن‌اگر‌دستور‌اعدام‌بدهد‌خواب‌از‌سرش‌می

گوید:‌امروز‌دو‌نفر‌را‌کشتم.‌خوابش‌‌برد.‌می‌ایشان‌را‌اعدام‌کنید.‌دیگر‌شب‌خوابش‌نمی

برد.‌کارهای‌خشن‌را‌نباید‌به‌زن‌داد.‌سلول‌استخوان‌پا‌با‌سلول‌چشم‌فرق‌دارد.‌چقدر‌‌نمی

شود؟‌استکان‌مساوی‌با‌نلبکی‌‌زنید.‌زن‌و‌مرد‌یکسان‌هستند.‌مگر‌با‌شعار‌حل‌می‌چانه‌می

غلط‌کردید،‌استکان،‌استکان‌است.‌)خنده‌حضار(‌نلبکی‌هم‌نلبکی‌است.‌با‌شعار‌که‌‌است.

 .شد‌خوب‌کنیم‌می‌فکر‌کنیم‌می‌عوض‌را‌الفاظ‌ها‌وقت‌گاهی‌ما:‌گوییم‌می‌…مساوات‌زن‌و‌مرد

خواست‌بپزد‌و‌بخورد.‌جگر‌را‌به‌سیخ‌‌یک‌مثلی‌در‌تلویزیون‌زدم،‌گفتم:‌یک‌کسی‌جگر‌می

ها‌گفت:‌بلاله‌‌ها‌جمع‌شدند.‌به‌گربه‌داد‌گربه‌شت،‌همینطور‌که‌باد‌میکشید‌و‌روی‌منقل‌گذا



روند.‌خواهر‌و‌برادر‌‌ها‌می‌بلاله!‌)خنده‌حضار(‌یعنی‌فکر‌کرد‌اگر‌به‌جگر‌بلال‌بگوید،‌گربه

هستیم،‌خواهر‌و‌برادر‌هستیم‌یعنی‌چه؟‌نامحرم‌هستید.‌نامحرم‌هم‌اگر‌نگاهش‌افتاد‌طوری‌

و‌خیز‌گرفتی،‌آن‌نگاه‌خیزی‌اشکال‌دارد.‌ضربه‌به‌خودتان‌هم‌‌نیست.‌اما‌اگر‌نگاه‌کردی

خوانند.‌‌خواهی‌درس‌بخوانی.‌اگر‌دختر‌و‌پسر‌از‌هم‌جدا‌باشند،‌درس‌می‌هست.‌چون‌شما‌می

کند‌و‌از‌‌کند،‌دختر‌هم‌خودش‌را‌آرایش‌می‌اما‌اگر‌کتاب‌دست‌پسر‌هست‌و‌دارد‌مطالعه‌می

‌این.‌رود‌می‌طرفش‌این‌از‌دختر‌یک‌دوباره‌گردد‌برمی‌تا‌…رود.‌)خنده‌حضار(‌فو‌بغلش‌می

‌علمی‌ضربه.‌ندارم‌بودنش‌حرام‌و‌حلال‌به‌کار‌من.‌زند‌می‌علمی‌ضربه.‌است‌دستش‌کتاب

‌از‌بخشی‌هستند‌قاطی‌پسر‌و‌دختر‌وقتی‌پرورش‌و‌آموزش‌و‌دانشگاه‌در‌یعنی.‌زند‌می

 .شود‌می‌آن‌و‌این‌به‌نگاه‌صرف‌و‌شود‌می‌جدا‌کتاب‌از.‌شود‌می‌همدیگر‌صرف‌عمرشان

شود؟‌بعد‌جالب‌‌هیچ‌مشکلی‌نیست‌دخترها‌صبح‌دانشگاه‌بیایند‌و‌پسرها‌عصری‌بروند.‌چه‌می

دهند‌و‌یکبار‌هم‌مرا‌دعوت‌‌کنیم‌و‌بعد‌شورا‌تشکیل‌می‌است‌که‌دختر‌و‌پسر‌را‌قاطی‌می

تند‌و‌ها‌هس‌ها‌و‌رؤسای‌دانشگاه‌کردند،‌گفتند‌که،‌دیدم‌چند‌تا‌از‌وزرا‌هستند‌و‌دانه‌درشت

گفتم:‌موضوع‌چیست؟‌گفتند:‌اسلامی‌کردن‌دانشگاه!‌گفتم:‌اسلامی‌هست،‌شما‌دختر‌و‌پسر‌

خواهد.‌)خنده‌حضار(‌ما‌‌اش‌کنید؟‌موز‌نمی‌خورید‌که‌اسلامی‌را‌قاطی‌کردید‌و‌اینجا‌موز‌می

گذاریم.‌یک‌کسی‌مرده‌بود‌روی‌قبرش‌موز‌‌ها‌خودمان،‌خودمان‌را‌سر‌کار‌می‌گاهی‌وقت

‌این‌اگر:‌گفت‌گذاشتند،‌موز‌قبرش‌روی(‌حضار‌خنده)‌…ک‌نفر‌گفت:‌این‌بنده‌خداگذاشتند،‌ی

 (حضار‌خنده.‌)مرد‌نمی‌خورد،‌می‌دادند‌می‌مرحوم‌خود‌به‌را‌موزها

‌پا‌هرچه‌…هوم‌…رفت.‌این‌هی‌با‌پاهایش‌زد،‌هوم‌یک‌کسی‌دیگر‌سوار‌الاغ‌شده‌بود،‌الاغ‌نمی

‌بودم،‌رفته‌طرف‌این‌از‌آوردم،‌را‌پایم‌طرف‌این‌از‌که‌اینقدر:‌گفت‌الاغ‌به‌آخر.‌نرفت‌زد

‌گویند،‌می‌که‌دین‌بعضی:‌فرمود‌امیرالمؤمنین.‌نیست‌ها‌خیلی‌در‌جدی‌قصد.‌بودم‌رسیده

‌دین:‌گوید‌می‌یکی.‌داریم‌آیه‌دو‌دین‌درباره‌ما.‌است‌نرفته‌دلشان‌در‌دین.‌است‌زبان‌ی‌لقلقه

‌قرآن‌چون‌رفتند،‌دین‌در‌مردم.‌رفتند‌دین‌در‌مردم‌داریم‌آیه‌یک.‌است‌رفته‌مردم‌دل‌در

ر‌د‌دین‌اما‌شدند،‌اسلامی‌جمهوری‌وارد‌مردم‌یعنی‌«أَفْواجاً‌الل َهِ‌‌دِینِ‌‌فِی‌‌یَدْخُلُونَ»:‌گوید‌می

 .ها‌دین‌در‌قلبشان‌نرفته‌است‌قلب‌همه‌رفته‌است؟‌نه،‌بعضی

  



 خطر مغرور شدن به علم و مدرک -۷

کند‌اصلاً‌‌هایی‌را‌آدم‌نگاه‌می‌نیست.‌یک‌دانه‌درشت‌اسمشان‌هم‌حرام‌است‌ببرم‌و‌هم‌درست

گوید:‌البته‌حالا‌جمهوری‌اسلامی،‌حرفی‌که‌حالا‌دیگر‌در‌دانشگاه‌‌این‌باور‌ندارد‌دین‌را،‌می

کند‌حالا‌وقتی‌چهار‌تا‌اصطلاح‌‌دهد.‌فکر‌می‌نباید‌بحث‌نماز‌کنیم.‌نماز‌را‌بچه‌مادرش‌یاد‌می

ت‌با‌خدا‌حرف‌بزند.‌این‌بنده‌خدا‌پوک‌است.‌پوک‌است،‌در‌دانشگاه‌یاد‌گرفت،‌دیگر‌زشت‌اس

کند،‌من‌یک‌قران‌دارم.‌بابا‌تو‌پول‌نداری.‌قرآن‌‌هایی‌که‌یک‌قران‌پیدا‌می‌یعنی‌مثل‌بچه

های‌کره‌زمین‌همه‌با‌‌های‌کره‌زمین‌یک‌ذره‌سواد‌دارید.‌تحصیل‌کرده‌گوید:‌تحصیل‌کرده‌می

مِنَ‌الْعِلْمِ‌إِل َا‌»تُم‌یعنی‌همه‌با‌هم،‌«‌‌ما‌أُوتِیتُمْ‌وَ»اش‌این‌است‌‌هم‌یک‌ذره‌سواد‌دارند.‌آیه

‌ذره‌یک‌هم‌با‌همه‌است‌این‌اش‌آیه‌…قلیلا‌…بلندتر‌…بلندتر.‌…(‌بلند‌بگویید۵۷)اسراء/«‌قَلِیلًا

‌هویتی‌بی‌این.‌باشد‌دانشگاه‌…شود‌نمی‌است،‌دانشگاه‌اینجا‌آخر.‌نداریم‌سوادی‌ما.‌دارید‌سواد

 .کرد‌می‌غوغا‌شاه‌زمان

های‌مجلس‌رفت‌سخنرانی‌کند‌در‌مجلس‌شورای‌آن‌زمان،‌گفت:‌‌زمان‌شاه‌یکی‌از‌نماینده

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم،‌یکی‌گفت:‌اینجا‌مجلس‌است،‌اعلی‌حضرت‌است.‌چرا‌بسم‌الله‌

گویی؟‌بگو‌به‌نام‌نامی‌شاهنشاه‌آریامهر!‌یعنی‌بیین‌چقدر‌این‌بی‌هویت‌است‌که‌فکر‌‌می

نشسته‌است‌به‌نام‌خدا‌زشت‌است‌بگوییم،‌به‌نام‌خدا‌زشت‌است‌باید‌‌کند‌در‌مجلس‌می

رود‌شهامت‌اینکه‌بلند‌شود‌نماز‌بخواند‌‌بگوییم:‌به‌نام‌اعلی‌حضرت‌همایونی.‌در‌عروسی‌می

هایی‌بودند.‌این‌نقل‌شد‌از‌این‌دو‌برادری‌که‌سردار‌قم‌‌ندارد.‌چه‌شهدایی‌داشتیم،‌چه‌آدم

گفت:‌دیدم‌عروس‌‌بودند‌هردو‌فرماندهان‌سپاه‌بودند.‌کوچکه‌میبودند،‌زین‌الدین.‌دو‌برادر‌

ها‌هم‌هی‌به‌این‌عروس‌‌برند.‌عروس‌را‌در‌ماشین‌آرایش‌کردند،‌حجاب‌هم‌ندارد‌و‌جوان‌می

دهد.‌شروع‌‌کنند.‌این‌دید‌در‌این‌وسط‌نهی‌از‌منکر‌بکند‌کسی‌گوش‌به‌حرف‌او‌نمی‌نگاه‌می

گوید؟‌دو‌بعد‌از‌ظهر‌برای‌‌گفتند:‌این‌چرا‌الآن‌اذان‌میکرد‌الله‌اکبر،‌بی‌وقت‌اذان‌گفت.‌همه‌

گوید؟‌اصلًا‌هرچه‌گفتند‌چه‌اذانی‌است؟‌شروع‌کرد‌اذان‌گفتن.‌خلاصه‌بعداً‌‌چه‌اذان‌می

بینند،‌ناموس‌مردم‌را‌نگاه‌‌ها‌دارند‌عروس‌می‌گفتند:‌این‌چه‌اذانی‌بود؟‌گفت:‌من‌دیدم‌جوان

که‌چشمشان‌از‌عروس‌متوجه‌اذان‌من‌شود‌و‌یک‌‌برند،‌من‌گفتم‌الله‌اکبر‌بگویم‌لذتی‌می

شود‌‌داند‌اینها‌این‌معرفت‌را‌کجا‌پیدا‌کردند؟‌در‌عروسی‌که‌نمی‌دقیقه‌گناه‌کم‌شود.‌آدم‌نمی



بلند‌شویم‌نماز‌بخوانیم.‌اتفاقاً‌در‌عروسی‌بلند‌شو‌نماز‌بخوان.‌همه‌نشستند‌حرف‌دیگر‌

 .داشته‌باشزنند،‌بلند‌شو‌نماز‌بخوان‌و‌از‌خودت‌استقلال‌‌می

خورید‌یا‌‌دانم‌من‌یک‌علامت‌بدهم‌که‌شما‌آینده‌به‌درد‌می‌اگر‌حالا،‌ببینید‌آقا،‌نمی

خورید.‌پیغمبر‌ما‌سه‌ساله‌بود،‌‌شکن‌بودید‌به‌درد‌می‌خورید.‌بگویم‌یا‌نگویم؟‌اگر‌خط‌نمی

اش‌یک‌چیزی‌آویزان‌کرد.‌گفت:‌این‌چیه؟‌گفت:‌این‌را‌آویزان‌کردم‌حفظت‌کند.‌گفت:‌‌مربی

این‌مرا‌حفظ‌کند؟‌کند‌و‌دور‌انداخت‌و‌گفت:‌حافظ‌من‌خداست.‌کسی‌که‌چهل‌سال‌دیگر‌

ها‌را‌بشکند.‌باید‌آثارش‌در‌بچگی‌در‌او‌باشد.‌یک‌آثاری‌باید‌داشته‌باشد.‌‌خواهد‌بت‌می

ها‌‌گوییم‌قانون‌است.‌دستور‌است،‌در‌کتاب‌ها‌می‌شجاعت‌باید‌داشته‌باشیم.‌گاهی‌وقت

دهد.‌کی؟‌ایام‌‌های‌شادی‌را‌نشان‌می‌ا‌بزنم.‌تلویزیون‌یک‌فیلمنوشتند.‌یک‌مثل‌آخر‌ر

خوانی،‌از‌آن‌طرف‌هم‌فیلم‌‌ای‌هستی‌هی‌می‌ها،‌شما‌بچه‌مدرسه‌تحصیلی،‌ایام‌امتحان

بینی،‌بالآخره‌بخاطر‌اینکه‌تمرکز‌‌خوانی‌و‌یک‌خرده‌فیلم‌می‌بینی،‌یک‌خرده‌درس‌می‌می

خوری.‌یک‌دسته‌جوان‌هستند‌که‌بخاطر‌‌نداری‌و‌فکرت‌متمرکز‌نیست،‌در‌درس‌ضربه‌می

شود‌یک‌‌بیند‌فیلم‌جاذبه‌دارد‌بلند‌می‌خورند.‌گروه‌دو‌وقتی‌می‌یک‌فیلم‌زیبا‌ضربه‌علمی‌می

رود‌که‌خودش،‌تحصیلاتش‌را‌از‌بین‌نبرد.‌این‌هم‌یک‌دسته‌‌رود،‌کتابخانه‌می‌اتاق‌دیگر‌می

اندازم‌راست‌‌راهپیمایی‌راه‌می‌نویسم‌و‌گوید:‌یک‌طومار‌می‌هستند.‌جوان‌سوم‌مهم‌است.‌می

خواهیم‌ایام‌‌های‌آموزش‌و‌پرورش‌یا‌دانشگاه،‌از‌صدا‌و‌سیما‌می‌روند.‌ما‌بچه‌صداو‌سیما‌می

زند،‌پخش‌نکند.‌الله‌اکبر!‌دو‌‌ی‌علمی‌به‌نسل‌نو‌می‌‌های‌پر‌جاذبه‌را‌که‌ضربه‌ها‌فیلم‌امتحان

ر‌با‌فیلم‌تو‌را‌بردند،‌پوک‌هستی.‌مثل‌کنند.‌اگ‌گویند،‌صدا‌و‌سیما‌را‌عوض‌می‌تا‌الله‌اکبر‌می

آید.‌هوا‌هم‌همینطور‌است.‌اگر‌‌آب،‌آب‌چون‌شل‌است‌در‌هر‌ظرفی‌شکل‌همان‌ظرف‌درمی

بردند،‌شل‌هستی.‌اگر‌کتابخانه‌رفتی،‌جذب‌نشدی،‌انسان‌کامل‌هستی.‌اما‌اگر‌صدا‌و‌سیما‌را‌

ی‌یک‌کاری‌کنید‌که‌عوض‌کردی،‌امام‌هستی.‌امام‌یعنی‌چه؟‌یعنی‌رهبر‌باشید.‌در‌جوان

خودتان‌از‌خودتان‌هویت‌داشته‌باشید.‌هرچه‌گفتند‌که‌درست‌نیست.‌بگو‌آن‌این‌بحث‌به‌

های‌کاشان‌باید‌ببینند‌فیض‌کاشانی‌که‌بوده‌است‌که‌دویست‌کتاب‌‌خورد.‌بچه‌درد‌من‌نمی

 .علمی‌نوشته‌است

گیرد.‌آنوقت‌‌های‌فیض‌کاشانی‌مچمان‌درد‌می‌امام‌خمینی‌فرمود:‌ما‌از‌ورق‌زدن‌کتاب

های‌‌فهمند‌کوه‌هیمالیا‌چند‌متر‌است.‌درس‌شناسند.‌می‌های‌کاشان‌فیض‌کاشانی‌را‌نمی‌بچه



های‌ما‌‌خود،‌امام‌شوید‌یعنی‌موج‌بیاندازید.‌طومار‌درست‌کنید،‌داد‌و‌بیداد‌کنید.‌هم‌فیلم‌بی

م‌بی‌های‌ما‌بعضی‌حرف‌دارد.‌علم‌مفید‌خیلی‌ارزش‌دارد‌و‌عل‌بعضی‌حرف‌دارد.‌هم‌کتاب

گوید:‌‌زند‌و‌می‌گیرد‌و‌دیگر‌دست‌به‌هیچ‌کاری‌نمی‌فایده‌هم‌ضرر‌دارد.‌چون‌یک‌لیسانس‌می

خواهی‌‌من‌لیسانس‌هستم.‌آخر‌چه‌هنری‌داریم؟‌من‌فقط‌لیسانس‌هستم.‌به‌جوان‌گفتند:‌می

داماد‌شوی،‌پول‌داری؟‌گفت:‌نه،‌خانه‌داری؟‌نه،‌مهارت‌داری؟‌نه.‌پس‌انداز‌داری؟‌نه،‌ماشین‌

ی؟‌نه.‌گفتند:‌چه‌داری؟‌گفت:‌من‌فقط‌آمادگی‌دارم.‌)خنده‌حضار(‌حالا‌آقای‌لیسانس‌دار

گیرد‌و‌یک‌لیسانس‌‌مهارت‌داری؟‌نه،‌خانه‌داری؟‌نه،‌من‌فقط‌لیسانس‌دارم.‌یک‌مدرک‌می

فلج،‌دیپلم‌فلج،‌باید‌کنار‌دیپلم‌یک‌هنری‌باشد.‌در‌این‌دوازده‌سال‌یک‌هنری‌یاد‌بگیرید‌که‌

دید‌کار‌داشته‌باشید.‌لیسانس‌فلج‌و‌دیپلم‌فلج‌برای‌مملکت،‌مملکت‌را‌فلج‌اگر‌استخدام‌نش

ها‌خیاطی‌یاد‌بگیرید،‌گلدوزی‌یاد‌بگیرید‌و‌درستان‌هم‌بخوانید،‌فکر‌نکنید‌‌کند.‌دخترخانم‌می

شوید.‌‌لیسانس‌داشته‌باشید‌شغل‌است.‌چند‌میلیون‌لیسانس‌بیکار‌داریم،‌شما‌هم‌اضافه‌می

د.‌اگر‌شغل‌شد،‌الحمدلله،‌اگر‌نشد‌دستتان‌به‌یک‌هنری‌باز‌باشد.‌عارتان‌یک‌مهارتی‌یاد‌بگیری

دانند‌و‌ننگ‌‌از‌کار‌کردن‌نشود.‌مشکل‌مملکت‌ما‌این‌است‌که‌افراد‌تحصیل‌کرده‌کار‌را‌بد‌می

دانند.‌کار‌ننگ‌نیست،‌افتخار‌است.‌به‌امام‌باقر‌گفتند:‌مادرت‌آشپز‌است.‌گفت:‌افتخار‌‌می

 «والسلام‌علیکم‌و‌رحمه‌الله‌و‌برکاته»‌‌.ت.‌کار‌را‌ننگ‌ندانیدکنم‌آشپزی‌هنر‌اس‌می
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